و این حکایتی است مستدام...
هوشنگ اعلم
... كه هر سال، در روزهاي پاياني ماه آذر يك ساعت شماطه دار نامريي و سال كوك، به طور اتوماتيك در ذهن آزماييان به صدا در مي‌آيد و شروع مي‌كند به زنگ زدن و قبل از همه صداي اين زنگ در ذهن صاحب امتياز و مدير مسئول مجله شنيده مي‌شود و از نشانه‌هاي باليني به صدا درآمدن اين زنگ در ذهن ايشان تغيير محسوس رنگ رخساره ی مديريت محترم و برقي است كه در نگاهشان مشهود مي‌گردد و بلا به دور مثل كسي كه دچار بيماري هنوز ناشناخته «تكرار الالفاظ» شده باشد، يك جمله در ميان مي‌گويد: نهم تولد آزماست و منظورش از نهم، روز نهم دي ماه 77 است، روزي كه اولين شماره آزما از چاپخانه ی روزنامه اطلاعات بيرون آمد و منتشر شد و حالا سيزده سال از آن روز گذشته است. اما نه! واقعاً انگار ديروز بود همين عصر ديروز، كه مجله‌ها را از چاپخانه اطلاعات تحويل گرفتيم و بار ماشين كرديم تا به انبار توزيع جرايد ببريم! كاري كه اگر خبر مي‌داديم خودشان مي‌كردند و روال هم اين بود كه مجله را از چاپخانه تحويل بگيرند و توزيع كنند كه راستش ما نمي‌دانستيم و حتي نپرسيديم، بس كه مشغول بوديم به جمع و جور كردن مطالب و نوشتن و صفحه‌بندي و با چه شوق و مشقتي. روزي، دوازده ، سيزده ساعت كار تا اولين شماره آزما جمع و جور شود و بالاخره روز نهم دي ماه اين اولين شماره درآمد و انگار قرار بود ماشين موزه‌اي مدير مسئول هم سهمي در تولد آزما داشته باشد. ماشيني كه در حالت عادي به دشواري راه مي‌افتاد راه مي‌رفت اما آن روز غيرت كرد و پنج هزار تا مجله را جا به جا كرد و آخ نگفت. روز بعد آزما روي كيوسك‌ها بود. 
هميشه وقتي به گذشته نگاه مي‌كنيم دورترين تاريخ را در نزديك‌ترين فاصله زماني مي‌بينيم فاصله‌اي به اندازه ی يك روز و همين است كه هميشه وقتي حرف از گذشته است احساس مي‌كنم كه ديروز بود. اما وقتي به تك تك اتفاقات و آن چه در اين سيزده سال بر ما و آزما گذشت بر مي‌گردم متوجه مي‌شوم كه چه كرديم و چه كشيديم تا آزما سيزده سال منتشر شود سيزده سالي كه حكايتش را نه مي‌شود به راحتي گفت و نوشت و نه گفتن و نوشتنش، دست كم وقتي كه قصد نوشتن گزارش تاريخي نداري ضرورتي ندارد. و شايد حكايت اين سيزده سال خلاصه‌اش بشود؛ رنج عشقي كشيده‌ام كه مپرس.
آزماي سيزده ساله، حالا در حد قد و قواره‌اش مجله‌اي است كه مي‌توانيم سرمان را به خاطر بودن اش بالا بگيريم مجله‌اي كه وامدار هيچ دسته و گروه و باند و نحله‌اي نيست و نخواستيم كه باشد، مجله‌اي كه جز به لطف حضرت دوست و دوست‌دارانش پايدار نماند و اگر ديني بر گردنمان باشد دين محبت ياران و همكاران آزما است كه در اين سال‌ها آزما به لطف ياري آنان منتشر شد. در اين سيزده سال از سنگلاخ‌ها و گردنه‌هاي بسيار گذشتيم و تجربه‌ها آموختيم و فروتنانه بگويم هنوز خود را در آغاز راه مي‌دانيم، راهي هر چند مه آلود و پر غبار با ادامه‌اي ناپيدا، اما اميدمان به ادامه راه است، با سري بلند و بي‌شرمساري از شرافت قلم و باور داريم كه مي‌توان قهرمان نبود و بي‌نام زيست اما برخاكستر شرافت نمي‌توان خوش‌نام زيست. 
